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 :الملخص
الفارسيّة كما يشير العنوان فإنّ المقالة تدور حول المقارنة بين قصّة الشّيخ صنعان 

وسلّّمة القس العربيّة. بعد دراسة قصّة الشّيخ صنعان والبنت المسيحيّة تبيّن وجود عناصر 
الحب العذري فييا، وأنّيا ملّئمة جدًّا لممقارنة بينيا وبين قصّة سلّّمة القس. قمنا بدراسة 

ن القصّتين من حيث المضمون وموضوعات الحب العذري مع مراعاة خصائص ىذا النّوع م
الحب لما لو من أىميّة في البحث الأدبي خصوصًا الغزل وصمة الحب العذري بالحب 
الإليي، لذا فإنّ كشف أوجو الاختلّف والتّشابو بين القصّتين لموصول إلى الاختلّفات 
الفكريّة والثقّافيّة والمذىبيّة السّائدة في ذلك الوقت، سيمفت انتباه الباحثين في ىذا المجال إلى 

 يّة دراسة قصص الحب بنظرة جديدة ومقارنتيا مع نظيراتيا في ضوء الحب العذري.إمكان
قصّة الشّيخ صنعان وسلّّمة القس، العشق العذري، منطق الطّير، أبو  الكممات الرئيسيّة:

 الفرج الأصفياني )الأغاني(
 :المقدمة

ي قصّة الشّيخ صنعان وسلّّمة القس من أشير قصص الحب العذري والصّوف دتع
في الأدبين العربي والفارسي. الموضوع الأصمي لمقصّتين ىو الحب العذري والعفيف الذي 
ينالو ويستمذ بو الحبيب عند رؤية ولقاء محبوبو. إنّ الفكرة التي تتضمّنيا قصّة الشّيخ 
صنعان ىو أنّ النّساء ساحرات وخادعات لمرجال، إلّا أنّ عطّار قد ساىم بتغيير ىذه الفكرة 

رة أخرى مفادىا أن عشق النّساء ىو عشق ظاىري وعبارة عن اختبار لقمب العابد إلى فك
والزّاىد والعارف العاشق ولا يشير إلى الحقيقة إلّا إذا عبر من بوابة الظّاىر لأنّ الظّاىر ىو 
 جسر الحقيقة، وقد يكون الشّيخ صنعان وسيطًا غير مرئي لمفتاة لموصول إلى الحقيقة.

ن قصّة عبدالرحمن النّاسك قد قدّمت القس وسلّّمة بنيج وأسموب جديد، وبيذا الشّكل فإ
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وكان كل التّركيز عمى العشق العفيف والعذري والمّقاءات بين العاشقين وعمى قوّة الإرادة 
 وعفّة وحكمة عبدالرّحمن النّاسك بالرّغم من أنّ الرّواة لم يؤكّدوا عمى ىذه النّقطة.

قطة أنّو وبالرّغم من أنّ الحب الجسدي والشّيواني لو سحر وكان التّركيز أيضًا عمى ن
وجاذبيّة قويّة، فإنّ العفّة قد ىيمنت عمى الشّيوة، وذلك سببو أنّ الحب العذري أعمى وأعمى 

 من جاذبيّة وشيوة الجسد، حتى لو كان البعد والفراق من نصيب المحبّان.
 مقاله به عنوان

 داستان شٌخ صنعان و سلامّه القسبررسى تطبٌقی مضامٌن عشق عذري در 

 3علی رضا امامی               عباره2بشری              1محمد علی موذنی 

 چکٌده 

اٌن مقاله چنان که از عنوان آن بر می آٌد تطبٌق و مقاٌسه ای است بٌن شٌخ 

صنعان و سلامّه القس است، بررسی مضامٌن داستان شٌخ صنعان و دختر ترسا نشان 

که اٌن داستان دارای وٌژگی های عشق عذری است و شاٌستگی مقاٌسه با  می دهد

داستان سلامّه القس را دارد. اٌن دو داستان را از حٌث مضمون و موضوعات عاشقانه و 

با توجه به وٌژگی های عشق عذری در ادبٌات ؼناٌی و پٌوند عشق عفٌؾ )مجازی(با 

 ده اٌم .عشق الهی )حقٌقی(در ادبٌات عرفانی بررسی کر

آشکار ساختن شباهت ها وتفاوتها ی مٌان اٌن دو داستان  برای دسترسی به 

تفاوتهای فکری فرهنگی و مذهبی حاکم در آن زمان توجه محققانی را که در اٌن زمٌنه 

فعالٌت دارند جلب می کند تا منظومه های عاشقانه را بار دٌگر با نگاهی نو مورد 

 نها در پرتو عشق عفٌؾ مقاٌسه کنند .بررسی قرار دهند و با نظاٌر آ

داستان سلامه القس وشٌخ صنعان، عشق عذري، منطق الطٌر، أبو الفرج :  كلٌد واژه

 الاصفهانً )الاؼانً(.

داستان سلامّه القس و شٌخ صنعان از بزرگترٌن داستان های عشق عفٌؾ در : مقدمه 

عشق عفٌؾ است که عاشق ادبٌات عربی و فارسی است درونماٌه اصلی در دو داستان 

 هنگام دٌدار و ملاقات معشوقه از آن لذت می برد .
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مضمونی که در داستان شٌخ صنعان وجود دارد  اٌن است که زنان دلربا و فرٌبنده اند اما 

اٌن مضمون نزد عطار به مضمون دٌگری مبدل گشت و آن اٌن  که عشق زنان مجازی 

زاهد عابد است، و به حقٌقت اشاره ای نمی است و عبارت از آزمون دل عاشق عارؾ و 

کند مگر اٌن که از درگاه مجاز عبور نماٌد زٌرا مجاز پل حقٌقت است ممکن است شٌخ 

صنعان واسطه ای از در ؼٌب برای دختر بوده تا به معرفت برسد. داستان عبدالرحمن 

راٌن نکته ناسک اٌن گونه است قس، سلامه را به نگرشی جدٌد رساند اگر چه راوٌان ب

تاکٌد نکردند بلکه تمامی اهتمام برعشق عفٌؾ پاک و دٌدارهاٌی که دو عاشق را به هم 

می رساند و بر توان اراده و زهد نزد عبدالرحمن ناسک بود و اٌن که زهد و عفت بر 

عشق حسی چٌرگی دارد هر چند فرٌبندگی آن بٌشتر باشد و عشق عذری از فرٌبندگی 

 . تر است حتی اگر دوری و جداٌی بهره ی دو عاشق گرددهای حسی بالاتر و والا

 پٌشٌنه تحقٌق 

داستان شٌخ صنعان مورد توجه واهتمام بسٌاری از پژوهشگران بوده است، به عنوان  

مثال : كتاب منطق الطٌر عطار، منطق الطٌر به تصحٌح محمى شفٌعً كدكنى، كتاب 

از پژوهشگران دٌگر در اٌن  قصه شٌخ صنعان ودختر ترساى جلال ستارى وبسٌارى

زمٌنه به پژوهش پرداخته اند. اما داستان سلامه القس به اندازه داستان شٌخ صنعان مورد 

بررسی قرار نگرفته وکمتر در اٌن باره تحقٌق شده است. مثلا" در کتاب الحب العذری 

ه آن نشاته وتطوره احمد عبدالستار الجواری، والاؼانً أبو الفرج الأصفهانى كمى ب

پرداخته اند واشاراتى نموده اند. در واقع مى توان گفت تا به الان مقاٌسه اى بٌن اٌن دو 

داستان انجام نداده است ، به همٌن دلٌل مقاله حاضر به مقاٌسه داستان شٌخ صنعان 

 وداستان سلامة القس بر اساس عشق عفٌؾ وعذرى پرداخته است.

 داستان سلامه القس

  ماجراهازمان و مکان وقوع  

هق( اتفاق افتاده است، عبدالرحمن فرزند ابی 123_41اٌن داستان در دوران اموی )

عمار الحبشی الناسک، سال وفات او معلوم نٌست، اما بنا به حوادث تارٌخی و سٌر 

ه . ق فوت کرده  131ه.ق و سلامه به سال  33داستان می توان گفت که ناسک به سال 

سال بوده است. مکان جؽرافٌاٌی  44هر دو عاشق حدود است؛ لذا تفاوت سنی مٌان 

 داستان سرزمٌن عربستان مکه و مدٌنه است. 

عبدالرحمن ناسک به تقوا و زهد و عبادت معروؾ است و از قارٌان   خلاصه داستان:

قرآن و راوٌان حدٌث در عصر اموی بوده است. کاری و خدمتی جز آٌٌن و عبادت 

نداشته به همٌن دلٌل مردم شهر او را "قس" کشٌش خوانده اند. سلامه ٌکی از دو رگه 

ا خوانده و شعرها را رواٌت های مدٌنه است که در اٌن شهر پرورش ٌافته و قرآن ر

روزی ناسک از  کرده است. او ٌکی از کنٌزان و آوازخوانان سهٌل بن عبدالرحمن است.

کنار خانه سلامه رد می شد، به طور تصادفی صدای نوازندگی او را می شنود؛ صدای 

شنود و کنار در خانه اش برای شنٌدن آواز، می اٌستد.  خوش و دل پسندی از آن می
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سلامه او را مقابل در خانه اش در حالی که گوش می کرده می بٌند و او را به ارباب 

داخل خانه دعوت می کند تا صدای سلامه را از نزدٌک بشنود. قس نمی پذٌرد و ابراز 

شرم می کند؛ ارباب به او گفت : تو را در جاٌی قرار می دهم که صدا را بشنوی اما 

فت : اگر اٌنچنٌن باشد می پذٌرم، پس وارد خانه می نبٌنی و او شما را نٌز نمی بٌند. گ

شود و در جاٌی که بتواند صدا را بشنود می نشٌند. وقتی مدت گوش دادن طول کشٌد، 

ارباب به او گفت : می خواهی او را به تو نشان دهم؟ قٌس نمی پذٌرد. ارباب به او 

 اصرار می کند تا سلامه را در مقابل او آورد.

که چنگ می زند و آواز می خواند، وارد مجلس می شود و از اولٌن سلامه در حالی 

دٌدار شٌفته همدٌگر می شوند. کم کم راز عشق آنها بر ملا می شود و لقب قس به سلامه 

می چسبد، و سلامه القس لقب می گٌرد. عشق سلامه در دل قس شعله ورتر می شود. و 

ز سلامه ٌک شاعر ؼزل سرای عواطؾ و احساسات او را فرا می گٌرد، اٌن عشق ا

چٌره دست می سازد. شعر می سراٌد و به معشوقه اش اهدا می کند و سلامه آن شعر را 

 می نوازد، از اٌن رو بر زٌباٌی شعر عاشق نرمی صدای معشوق افزوده می شود. 

روزها می گذرد، لاؼری در بدن قس آشکار زٌرا عشق او عشق خوشگذرانی و هوس 

أمل زٌباٌی همراه با عفت و پاکی است. از سوی دٌگر، عشق سلامه نٌست بلکه عشق ت

به قس فراتر از گذشته است. هر گاه به او نزدٌک می شود، احساس دوری از سوی او 

می کند، حالشان به همٌن ترتٌب است که همدٌگر را می بٌنند و حرؾ می زنند. شعر 

 برای او می سراٌد و او می نوازد.

اطؾ و دل سلامه را به جوش می آورد و آرزو داشت که روزی شور عشق و عاشقی ع

قس او را بؽل کند، اما هر گاه او را می بٌند بزرگوار می شمرد و احساس می کند که او 

حجاب و  مانعی مٌان او عشق خود است. عشق به اوج خود می رسد که سلامه شبی به 

ن نٌز به خدا! تو را دوست دارم، او می گوٌد : به خدا من تو را دوست دارم، او گفت : م

پس به او گفت من می خواهم تو را در آؼوشم بگٌرم و تو را ببوسم، او گفت : من نٌز 

شود و موقعٌت فراهم آمده است. او  خواهم ، او گفت : پس چه مانع می همٌن طور می

 گفت : آنچه مانع من است آن است که از عشق تو در دنٌا لذت ببرم و در آخرت رنج

خواهم برد، و در روزشمار در برابر ساحت الهی دوستان دشمن خواهٌم بود، که خداوند 

آنها را در قرآن فراخواند : "الأخلاء ٌومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقٌن".(الزخرؾ أٌه 

( و من دوست ندارم، دوستی و محبت مٌان من و تو به دشمنی تبدٌل شود؛ پس او را 64

شعر گفت. سپس به حال اولٌه خود برمی گردد و به عبادت و  به حال خود رها کرد و

زهد و گوشه نشٌنی که زندگی خود را وقؾ آن کرده ادامه می دهد. سلامه نٌز به مدٌنه 

برمی گردد و دٌری نمی گذرد که ٌزٌد بن عبدالملک او را از اربابش می خرد و به شام 

دفن می شود و داستان به جداٌی اٌن  منتقل می کند و همان جا به دٌار ابدی می شتابد و

 ٌابد. هر دو عاشق پاٌان می

اٌن داستان از لحاظ وٌژگی های عشق عذری فاقد چند وٌژگی از جمله :  تحلٌل داستان

: وجود حرٌؾ و رقٌب؛ لودهنده ٌا ملامتگران، بازدارنده، تلاش مجدانه برای دٌدار 

است. علی رؼم آن، داستان معشوق ٌا طلب وصال، تحمل سختی های و گرفتاری ه
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زاهدانه شبٌه است و ٌکی از انواع داستان های عشق عذری به  بٌشتر به داستان زاهد

حساب می آٌد. و مهم ترٌن وٌژگی های آن عفت و راستگوٌی، است. و به ٌاد داستان 

های ٌوسؾ و زلٌخا و ؼٌره می اندازد. آؼاز عشق ناسک از راه شنٌدن صدای معشوقه 

مل است. شنٌدن ٌا سماع چه نزد عرفا و چه ادبا جاٌگاهی دارد، ولی آنچه برای همراه تأ

ما مهم است نزد شعرا، زٌرا سماع نزد عرفا حالات و مراتبی دارد، لذا منظور من همٌن 

 ه.ق( :  163-66جاست گفته ی بشار بن برد )

 ٌا قوم أذنً لبعض الحً عاشقة
 

 4و الأذن تعشق قبل العٌن أحٌانا" 
 

ترجمه : ای مردم، حس شنواٌی ام به برخی از دختران محله عشق می ورزد، گاهی 

 گوش قبل از چشم عشق می ورزد.

آؼاز عشق اٌنجا عبارت از تجلی زٌباٌی ظاهری است، زٌرا عبدالرحمن ناسک مردی 

 عابد و زاهد است. 

د از ابراز قس برای پنهان کردن راز عشق کوشٌد اما شور عاشقی بر او ؼلبه کرد، و بع

دلپسندی به معشوق به وٌژه بعد از نشستن معشوق کنار او در حالی که آواز می خواند. 

سلامه هم نتوانست عشق خود را پنهان کند؛ لذا عشق برملا شد و لقب قس را می گٌرد و 

نام داستان به طور کل به نام او )معشوق( می شود برعکس عاشقان عذری که داستان به 

ست. اٌنجا مضمون "برملا شدن راز عشق" مشاهده می شود؛ همٌن نام )عاشق( ا

مضمون ما را به مضمون دٌگری می کشاند و آن "رٌشه دار شدن تدرٌجی عشق به 

مروز زمان" بر اساس نقش ماٌه داستان، لذا عشق عاشق به طور تقابلی با معشوق شعله 

دست تبدٌل می کند که  ورتر می شود و او را از ناسک زاهد به شاعر ؼزل سرای چٌره

به واسطه زاهد به شاعر ؼزل سرای چٌره دست تبدٌل می کند که به واسطه آن توانست 

 عشق خود را نسبت به معشوق در ابٌات زٌر چنٌن توصٌؾ کند :

 أهابك أن أقول بذلت نفس              
 حٌاءً منک حتی سل جسمً

 

 ولو أنً أطٌع القلب مالا 
ًّ کتمانً و   5طالاو شقّ عل

 
ترجمه : تو بزرگتر از آنی که می گوٌم؛ جانم را برای تو نثار کردم، و اگر دلم را اجابت 

کنم می گفت : آن قدر از تو خجالت کشٌدم که تا بدنم علٌل شد، پنهان کردن راز عشق 

طولانی شد و مرا رنج و آزار داد. عاشق به دٌدار معشوق اکتفا می کند و راوٌان اشاره 

ک تلاش برای وصال سلامه ٌا خرٌدن او از ارباب نموده است. شاٌد به نکرده اند که ناس

دلٌل همجواری و دٌدار پٌوسته با همدٌگر، طلب وصال را فراموش کرد؛ همانطور که 

عشاق عذری برای وصال معشوق تلاش نمی کنند مگر رقٌبی ٌا خطری که عشق آنها را 

دٌگری به ذهن ما می رسد و آن تهدٌد می کند. اگر چنٌن نٌست دؼدؼه در وجود علت 

فقر و فلاکت ٌا تفاوت های طبقاتی است. به همٌن دلٌل عاشق به دٌدار و نشستن با 

معشوق کفاٌت کرد. باٌد گفت که رفتار معتدل ناسک معشوق را متحٌر نمود زٌرا همه 
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فکر و خٌال معشوق وصال است، برعکس عاشق که عشق او را عشقی تأملی است، لذا 

می کنٌم آن زمانی که عاشق سرکشی و طؽٌان عشق را بر خود چٌره ٌافت با ملاحظه 

 خود گفت :

 ألا قل لهذا القلب هل أنت مبصر
 

 مقصر6و هل أنت عن سلامة الٌوم 
 

ترجمه : هان! به اٌن دل بگو که آٌا تو دارای بصٌرت هستی، و آٌا امروز از عشق 

 سلامه کوتاه خواهی آمد

 داستان شٌخ صنعان

 زمان و مکان وقوع ماجراها 

اگر اٌن فرض را درست بگٌرٌم که اٌن داستان در عصر عباس اتفاق افتاده است، 

ه. ق وفات کرده است، دختر ترسای روم قبل از  211عبدالرزاق بن همام الصنعانی در 

 وفات شٌخ صفان به رواٌت عطار دنٌا فانی را وداع کرد.

عربستان "کعبه" تا سرزمٌن روم "دٌر کشٌش" را مکان جؽرافٌاٌی داستان از سرزمٌن 

 در بر می گٌرد.

 خلاصه داستان 

شٌخ صفان در کعبه معتکؾ است و چند شب پٌوسته خواب می بٌند که در روم است و 

ٌای خوٌش را با مرٌدان در مٌان می گذارد و به ؤدر مقابل بتی سجده می کند. پس ر

ا آشکار کنند؛ پس از اٌنکه سراسر روم را سرزمٌن روم می روند، تا راز اٌن خواب ر

می گردند، به منظره بر می خورند که دختر زٌبا و روحانی صفت سر از پنجره بٌرون 

کرده است. چون شٌخ به او می نگرد و دختر برقع از روی خوٌش کنار می زند، شٌخ به 

از شدت عاشق وی می شود. شٌخ چنان محو جمال و دلبری دختر ترسا می شود که 

بسٌاری شٌفتگی، دهانش باز می ماند و همه روز چشم از منظر برنمی دارد. مرٌدان وی 

را نصٌحت می کنند، اما شٌخ که دل از دست داده است می گوٌد : عشق آن زٌبا عذار 

 ربوده که نمی توانم و نمی خواهم جز به محراب روٌش رو کنم. چنان عقل و دلم را

شود که از سوز درون به خدا می نالد، و می گوٌد : خداٌا آن شب تٌره چنان بی قرار می 

تو خود آگاهی که تمام عمر شب ها به رٌاضت و پرستش تو گذرانده ام، اما هرگز شبی 

به درازی امشب بر من نگذشته است. هر شب از عشق تو دلم گرم و روشن بود اما 

کنند، اما شٌخ  امشب سراسر وجودم می سوزد. بعضی مرٌدان وی را سخت ملامت می

می گوٌد : پشٌمان از اٌنم که از اٌن پٌش دل به مهر چنٌن ماهرو نبسته ام. چون مرٌدان 

ٌقٌن می کنند که پند اٌشان در شٌخ در نمی گٌرد، او را به حال خود رها می کنند و بر 

 می گردند.
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و به  شٌخ دگر بار خلوت ساز کوی ٌار می شود و حدود ٌک ماه در آنجا مقٌم می ماند

زاری و نٌاز می پردازد تا اٌنکه دختر از عشق وی باخبر می شود. دختر ترسا در حالی 

که خود را به نادانی زده است از شٌخ می پرسد که چرا در کوی ترساٌان پناه آورده و 

شٌخ به دختر ابراز عشق می کند. دختر ترسا به وی طعنه می زند که پٌری چون او باٌد 

فن باشد، ولی شٌخ اصرار می کند و دختر را مورد آزمون قرار می در فکر کافور و ک

دهد. شرط وصال را انجام دادن چهار کار قرار می دهد : سجده بر بت، سوزاندن قرآن، 

 نوشٌدن خمر و دست از اٌمان شستن.

شٌخ نوشٌدن خمر را می پذٌرد؛ دختر راستی او را در گرو شستن دست از اٌمان می 

ون خانه می برد؛ در خانه شٌخ از دست دختر جام می گٌرد و مست می داند و او را در

شود و می خواهد که دست در گردن وی آوٌزد، اما دختر می گوٌد : اگر آروز داری که 

ٌار تو باشم باٌد چون من ترسا شوی، شٌخ در اوج مستی اظهار آمادگی می کند که در 

عشق اقرار می کند. خبر به ترساٌان  پٌش بت، قرآن بسوزاند و دختر به راستی شٌخ در

می رسد، او را به دٌر می برند و شٌخ خرقه خوٌش می سوزاند و زنار می بندد و با 

اقرار به عظمت عشق از ٌار وصال می طلبد. چون دختر از وی کابٌن می خواد و او را 

وباره سٌم و زر نٌست، می پذٌرد که براٌش ٌک سال خوکبانی کند. باقٌمانده مرٌدان د

شٌخ را نصٌحت و ملامت می کنند اما چون از هداٌت وی ناامٌد می شوند، به کعبه برمی 

 گردند. 

مرٌدی از مرٌدان که هنگام سفر شٌخ به روم در کعبه نبوده است باخبر می شود، و 

مرٌدان را مورد عتاب قرار می دهد که چرا از شٌخ پٌروی نکرده اند و به آنها می گوٌد 

روم برگردم. دور از شٌخ معتکؾ می شوندو چهل شبانه روز به نٌاٌش و راز  که باٌد به

و نٌاز می پردازند تا خداوند شٌخ آنها را نجات دهد. دعای آنها اجابت می شود، و 

صبحگاه آن مرٌد اصلح پٌامبر )ص( را تبسم کنان در خواب می بٌند، پٌامبر به وی مژده 

خ می روند، و می بٌنند که شٌخ ناقوس مؽان از خلاص شٌخ را می دهد. همه به سوی شٌ

گردن افکنده و زنار از کمر گسسته است، شٌخ ؼسل می کند و خرقه می پوشد و همراه 

مرٌدان راه کعبه پٌش می گٌرد. دختر ترسا در خواب می بٌند که آفتاب در کنارش افتاده 

ز خواب برمی خٌزد و و با او می گوٌد که از پی شٌخ روان شو و مذهب او گٌر. دختر ا

در پی شٌخ روان می شود. شٌخ از درون دل آگاه می شود و دوباره برمی گردد. همه با 

شٌخ برمی گردند و دختر را که لنگ لنگان قدم پٌش می نهاد می بٌنند، دختر چون شٌخ 

را می بٌند بٌهوش می شود؛ شٌخ چون او را بدان حال می بٌند بر چهره اش اشک می 

دختر به هوش می آٌد. آن گاه دختر در پای او می افتد و می گوٌد : بر من اسلام افشاند و 

 عرضه کن، شٌخ اسلام را عرضه می کند؛ آن دختر از ذوق اٌمان بی قرار می شود. 

از اٌنجا به بعد اختلاؾ در رواٌت دارٌم : عطار بر آن است که دختر ترسا همان جا می 

. تحفه الملوک و داستان 4ان او راه مکه پٌش می گٌرندمٌرد و دفن می شود و شٌخ و پٌرو
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های مشابه برآنند که دختر مسلمان می شود و با شٌخ راه کعبه پٌش می گٌرد و داستان 

 .3به وصال دختر ترسا و شٌخ صنعان می انجامد

 تحلٌل داستان 

آؼاز عشق شٌخ صنعان از راه رؤٌا است. شٌخ مکررا در خواب می بٌد که نزد بت 

زٌبارو( سجده می کند. او، نادٌده، به آن زٌبارو دل می بازد در حالی که از ماهٌت او )

بی خبر است. به بٌان دٌگر، رؤٌای بت عبارت است از عشق مجازی و عشق، از راه 

تخٌل و رؤٌا در خواب آؼاز می شود. اٌنجا همانند عشق عذری، عشق را روی قضای 

، شٌخ، به قضای الهی، گمراه می شود نه عاشق. آسمانی است، اما در تفاسٌر عرفانی

 شٌخ صنعان در اٌن مورد چنٌن می گوٌد :

 چون پدٌد اٌن خواب، بٌدار جهان
 ٌوسف توفٌق در چاه اوفتاد
 من ندانم تا از اٌن غم جان برم

 

 گفت "دردا و درٌغا اٌن زمان" 
 عقبه ای دشوار در راه اوفتاد
 9ترک جان گفتم، اگر اٌمان برم

 
راه افتادن شٌخ سوی روم برای ٌافتن ماهٌت بت )زٌبا رو( ضمن تلاش مجدانه برای 

عشق حقٌقت آن است. با توجه به سخن آرٌستوفان در رساله مهمانی افلاطون که می 

گوٌد : "هر انسانی مدور بود، خدا هر ٌک از آنها را به دو بخش تقسٌم کرد، از آن پس 

". شاٌد شٌخ به دنبال 11اشتٌاق نٌمه گمشده خود است هر نٌمه از موجود مدور، آرزومند

ی دل ، نتواند کرد. او  نٌمه خود بوده است. اما بنا به تفسٌر عرفا، عارؾ، خلاؾ خواسته

 گوٌد : چنٌن می

 می بباٌد رفت سوی روم زود
 

 11تا شود تعبٌر اٌن معلوم زود 
 

شٌخ ٌک طرفه است و  عشق شٌخ از نگاه اول به زٌباٌی معشوق مشاهده می شود. عشق

معشوق، بی خبر از دل باختگی شٌخ است. به خاطر دٌن شٌخ تلاش مجدانه برای جلب 

 توجه معشوق از طرٌق اٌستادن در برابر منظر معشوق و آرزوی دٌداد او می کند. 

در اٌن داستان مضمون بی توجهی شٌخ به پند و اندرز ناصح و مشفق مشاهده می شود، 

را نصٌحت می کنند، ناصح و مشفق هستند و شٌخ به نصٌحت آنها مبنی مرٌدانی که شٌخ 

 بر صرفنظر از معشوقه و پند و اندرز آنها بی توجهی می کند.

و هم تصوٌر حالت ناامٌدی عاشق، به علت بی توجهی معشوق به دلباختگی و شٌفتگی 

وی وی مشاهده می شود، زٌرا عشق هنوز ٌک طرفه است؛ راستگوٌی شٌخ در عشق، 

را به پٌوستگی ٌاد معشوق مبتلا می سازد. در اٌنجا نٌاٌش شٌخ مانند نٌاٌش شٌرٌن است 
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که از خدا می خواست دل خسرو را نرم کند. و به وصال وی بٌاٌد. شٌخ در حال نٌاٌش، 

 از رنج انتظار چنٌن می گوٌد :

 ٌا رب امشب نخواهد بود روز
ٌا رب اٌن چندٌن علامت امشب 

 است
 مع گرون مرده شدٌا ز آهم ش

شب دراز است و سٌه، چون موی 
 او

 می بسوزم امشب از سودای عشق
 عمر کو، تا وصف غمخواری کنم؟
 رفت عقل و رفت صبر و رفت ٌار

 

 شمع گردون را نخواهد سوز 
 ٌا مگر روز قٌامت امشب است
 ٌا ز شرم دلبرم در پرده شد
 ور نه صد ره مردمى، بی روی او

 عشقمی ندارم طاقت غوغای 
 12ٌا به کام خوٌشتن، زاری کنم

اٌن چه عشق است، اٌن چه درد است 
 13اٌن چه کار؟

 

اٌنجا مضمون "تصوٌر حالت ناامٌدی و شکاٌت از دوری معشوق" مشاهده می شود. 

دختر ترسا خود را نسبت به عشق شٌخ، به نادانی می زند؛ لذا ملاقات عاشق با معشوقه 

ت. ضمن فاش شدن راز عشق، استواری شٌخ بر اش و ابراز عشق خود نسبت به اوس

عشق دختر در همٌن ملاقات نٌز آشَکار است زٌرا معشوقه با زبان تند با وی رفتار می 

 کند. محاوره عاشق و معشوقه چنٌن است :

 خوٌشتن را اعجمی ساخت آن نگار
 کی کنند ای از شراب شرک مست
 گر به زلفم شٌخ اقرار آورد

 

 شتی بی قرار؟گفت ای شٌخ از چه گ 
 زاهدان، در کوی ترساٌان، نشست؟

 14هر دمش دٌوانگی را آورد
 

اٌنجا چنان که در اؼلب داستان های عاشقانه فارسی ملاحظه کرده اٌم، عاشق برای پنهان 

کردن راز عشق کوشش نمی کند؛ حتی برای برملا شدن آن، تلاش کرده است؛ لذا اٌنجا 

می شود. پٌر بودن عاشق، اولٌن عوامل مضمون "فاش شدن راز عشق" مشاهده 

بازدارنده از وصال به حساب می آٌد و اٌن بزرگسالی، دختر را به تعجب و ناباوری می 

 کشاند، شٌخ عاشق تلاش خود را می کند برای قانع کردن معشوقه و می گوٌد :

 عاشقی را چه جوان چه پٌرمرد
 

 15عشق بر هر دل که زد تأثٌر کرد 
 

گذشتن شرط ناباورانه برای فرار از دست شٌخ، تا او را ناامٌد کند و نٌز و به هر حال 

ی شود. دختر ترسا نشانه از راستگوٌی عشق او، ٌکی از عوامل بازدارانده شمرده م

 چنٌن می گوٌد :

 گفت دختر گر تو هستی مرد کار
 سجده کن پٌش بت و قرآن بسوز

 

 چار کارت باٌد کرد اختٌار 
 16اٌمان بدوز خمر نوش و دٌده از

 

                                                           
 131. همان،    12
 131. همان،    13
 132. همان،    14
 133. همان،    15



 هـ 6419م /  2068                                                ) أ يلول ( 621مجلة الآداب / العدد 

255 

تواند  برد، نمی کند و چون در کنار دلبر به سر می عاشق خواسته معشوق را عملی می

 شکٌبا و خوٌشتندار بماند و اشتٌاق خود را چنٌن به او ابراز می کند :

 گفت بی طاقت شدم ای ماهروی
 

 17از من بٌدل چه می خواهی بگوی 
 

 چاره اندٌشی می کند که :دل دختر ترسا به حال شٌخ عاشق می سوزد و 

 گفت کابٌن را کنون ای ناتمام
 تا چون سالی بگذرد، هر دو به هم،

 

 خوک وانی کن مرا سالی مدام 
 18عمر بگذراٌم در شادی و غم

 
اٌنجا هم مضمون "وجود عوامل بازدارنده بٌرونی : فقر درونی: مهرٌه و کابٌن" مشاهده 

معشوقه، شعله عشق را درون وی به شمعی بی می شود. ناامٌدی شٌخ را خوکبانی و ناز 

فروغ تبدٌل می کند. اٌن حالت نزد عاشقان عذری وجود دارد که وقتی از ناز معشوقه 

دلخور می شوند، از باب عتاب به او، مدتی از معشوقه دوری می جوٌند. اما به تفسٌر 

مشاهده می عرفا، شٌخ توبه می کند. اٌنجا مضمون "عتاب به معشوق و دوری از او" 

 شود.

عشق عاشق، شعله ای در درون دختر ترسا می افروزد. معشوق به ٌاد عاشق می افتد و 

احساسات درونی عاشقانه، او را به سمت عاشق می کشاند. آفتاب گرچه در متون عرفانی 

نماد حقٌقت و روشناٌی است؛ اما در عشق عذری نمادی از زٌباٌی معشوق و بروز 

ه عاشق است و در واقع رؤٌای آفتاب، عبارت از احساس نٌاز به احساسات درونی عاطف

 معشوق است. 

شٌخ عاشق که هنوز شعله عشق در دل باقی مانده است، از دٌار ٌار دوری نمی کند. 

آوازه عشق در دل وی به جوش می آٌد و از او می خواهد بازگردد. اما در تعبٌر عرفا 

عطار اٌنجا برخلاؾ اصل داستان تحفه الملوک،  اٌن حالت "الهام ؼٌبی" نامٌده می شود.

 الهام ؼٌبی را چنٌن تفسٌر کرده است تا داستان رنگ عرفانی بگٌرد : 

 شٌخ را اعلام دادند از درون
 باز گرد و پٌش آن بت باز شو

 

 کامد آن دختر ز ترساٌی برون 
 19با بت خود همدم و همساز شو

 
دوم، نشانه احساسات عاطفی عاشق است. عاشق مسلما اٌن سخن، ساخته عطار است. بت 

نمی تواند معشوقه خود را رها کند و آوازه دل، خود همٌن حرؾ را می زند که برگرد و 

با معشوقه همساز شو. اٌنجا مضمون "رٌشه دار شدن تدرٌجی عشق به مرور زمان و 

 وفاداری و استواری در عشق" مشاهده می شود.

شوق، نشانه عفت، استواری و وفاداری در عشق است و اشک رٌختن شٌخ صنعان بر مع

اٌن ملاقات مٌان عاشق و معشوق، از عفٌؾ ترٌن و دلکش ترٌن فرازهای اٌن داستان به 

                                                                                                                                                               
 134. همان،    16
 135. همان،    14
 136. همان،    13
 142،  1334منظومه هاى عرفانى شٌخ صنعان ودختر ترساى  . خواجوی، وحدت هندى  16
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شمار می رود. دختر ترسا از شٌخ عاشق شرم دارد؛ لذا برای همه می و همسازی شٌخ 

 در اٌن ملاقات به او می گوٌد :

 گفت  از تشوٌر تو جانم بسوخت
 برفکن اٌن پرده تا آگه شوم

 

 بٌش از اٌن در پرده نتوانم بسوخت 
 20عرضه کن اسلام تا باره شوم

 
پاٌان داستان به رواٌت عطار، به دوری و جداٌی می انجامد و عاشق و معشوق به وصال 

نمی رسند. اما به رواٌت تحفه الملوک، عاشق و معشوق به وصال می رسند. اٌنجا 

                                                 شود. هر دو عاشق مشاهده می جداٌیمضمون در دوری و 

 تحلٌل مقاٌسه ای مضامٌن عشق عذری در دو داستان 

سه تن از شخصٌت های دو داستان تارٌخی می باشند که تارٌخ تولد ٌا وفات آن ها 

و تقطٌع مضامٌن  مشخص است. بررسی نقش ماٌه ها و کنش های داستانی هر دو رواٌت

 عاشقانه حاکی ازموارد زٌر است :

  آؼاز عشق-1

در داستان شٌخ صنعان اؼاز عشق ،از راه روٌاهای مکرر شٌخ صنعان بود که دختر 

رومی را در خواب می دٌد ؛و اٌن از وٌژگی های داستانی عشق در ادبٌات ؼناٌی به 

تما در چهارچوب داستان وجود وٌژه عرفانی است ،اگر هم داستان با روٌاٌی آؼاز نشودح

دارد .زٌرا روٌاها و خواب ها جاٌگاه والاٌی نزد عرفا و متصوفه دارند به اٌن خاطر 

شٌخ صنعان را سر شار از ؼم و حٌرت و تعجب می ٌابٌم در حالی که وی اٌن روٌا را 

 چنٌن باز گو می نماٌد 

 چون بدٌد اٌن خواب بٌدار جهان
 فتادٌوسف توفٌق در چـــــاه او

 من ندانم تا از اٌن غـم جان برم

 گفت :دردا و درٌــــغا اٌن زمان
 عقبه ای دشــوار در راه اوفــتاد
 21ترک جان گفتم اگر اٌــمان برم 

اما داستان عشق عبدالرحمن ناسک از طرٌق شنٌدن صدای معشوقه آؼاز می شود و 

شنٌدن سماع نٌز جاٌگاه وٌژه ای نزد عرفا، زاهدان ،شاعران و ادٌبان دارد ،و آن چه 

برای ما مهم است دٌدگاه شاعران در خصوص سماع است زٌرا سماع نزد عرفا بر 

است و آن چه در اٌن جا به آن می  عکس شاعران دارای حالت ها و مراتب متعددی

 ه.ق(است 163-66پردازٌم سخن شاعر بشاربن برد )

 22و الأذن تعشق قبل العٌن أحٌانا  ٌاقوم أذنً لبعض الحً عاشقة
ترجمه :ای مردم گوشهاٌم عاشق ٌکی از دختران محله شده است گاهی گوش قبل از چشم 

 عشق می ورزد .

                                                           
 142. همان،    21
 1334،123عطار نٌشابوری، منطق الطٌر  21
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توصٌؾ آن در ادبٌات فارسی و عربی مشهور است عشق از راه شنٌدن صدای محبوب ٌا 

داستان خسرو و شٌرٌن وگل نوروز آؼاز آنها از راه شنٌدن وصؾ معشوق است و 

همچنٌن در عربی داستان عشق ٌزٌد به حبابه و ارٌنب اٌنچنٌن بود، بٌشتر داستانهای 

آؼاز می  مشهور عاشقانه در ادبٌات عربی با نگاه ٌا دٌدار محبوب و سخن گفتن با او

شود زٌرا در جان و روان انسان اثر بٌشتری دارد. پس اؼاز عشق، تجلی زٌباٌی ظاهری 

است .در روٌا ٌا سماع )شنٌدن(برای هر دو عاشق به اعتبار اٌن که عبدالرزاق بن همام 

شٌخ عارؾ و عبدالرحمن بن ابی عمار زاهد ناسک است .مضمونی که در اٌن جا 

ه در عشق ،تعجب و تامل برانگٌز است که با عفت احاطه مشاهده می شود اٌن است ک

 گردٌده و هٌچگونه شهوت زود گذری با آن همراه نٌست .

 افشای راز عشق وموضع گٌری رفقا-2

در هر دو داستان هر دو عاشق شٌخ صنعان و عبدالرحمن ناسک در برابر خانه ی 

شوقه گوش فرا می دهد. با معشوق اٌستادند، ٌکی در انتظار دٌدار و دٌگری به آواز مع

اٌن وضعٌت علائم عشق اشکار شد و درمٌان اطرافٌان عشقش مشهورگشت. در عکس 

العمل دوستان شٌخ صنعان که مرٌدانش باشند تفاوتی ملاحظه می نماٌٌم آنها گاهی او را 

پند می دهند و گاهی برای اٌن کارش او را سرزنش می نماٌند به اٌن دلٌل وی از حالت 

 نٌن دفاع می نماٌد :خود چ

 آن دگــــر گفــتا که ای دانــای راز
 گفت کـــــــو محراب روی آن نگار؟
 ان دگـــــــر گفتا پشٌمانٌت نٌست

 گفت کس نبــود پشٌمان بٌش از ٌن
 آن دگـــــر گفتش که ٌاران قــدٌم

 گفت چون ترسا بچـــه خوشدل بـود
 آن دگر گفت اٌن زمان کــن عزم راه

 بـــرآستــــان آن نگــــار گفت سر

 خـــٌز خود را جمـــع کــن اندر نماز
 تا نباشد جــــز نمازم هـٌچ کــــــار
 ٌـک نــفس درد مــسلمــانٌت نٌست
 تا چــــــــرا عاشق نبودم بٌش ازٌـن
 از تــــــو رنجورند و مانده دل دونٌـم
 دل زرنــج اٌن و آن غافـــل بــــــود

 و عــــــذر خود بخواه در حرم بنشٌن
 23عذر خواهم خواست دست از من بــدار

 

اما دوست عبدالرحمن ناسک که ارباب سلامه می باشد به ناسک ابراز دوستی می نماٌد 

و بر دٌدار با سلامه به او کمک می کند و عبدالرحمان ناسک در مخفی نمودن عشق و 

د تلاش نمود. ودر وارد شدن به شٌفتگی اش به سلامه ازکسی که به او ٌاری می رسان

مجلس آوازسلامه درنگ نمود. برعکس شٌخ صنعان که تلاش در پنهان نمودن عشقش 

نداشت بلکه به صراحت به دوستانش گفت که وی در عشق دختر گرفتار شده است و 

 ملامت وی هٌچ سودی ندارد .

مولا در پنهان اٌن امر شگفت اور نٌست زٌرا عاشق در داستانهای عاشقانه فارسی مع

کردن عشق خود تلاش نمی کند .حتی گاهی برعکس تلاش در جلب توجه دٌگران دارد و 

به سخنانی که اطرافٌان خواهند گفت اهمٌت نمی دهد اٌن وٌژگی را در بٌشتر داستانهای 

عاشقانه ی فارسی ملاحظه می کنٌم، همچون داستان سٌاوش و سودابه شٌرٌن و خسرو و 

 .............ٌس و رامٌن و ..
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مضمونی که در اٌن جا مشاهده می شود آشکار شدن عشق است با توجه به تلاش ناسک 

 برای پنهان کردن آن و تلاش شٌخ برای ابراز آن .

 اولٌن دٌدار با معشوق و درخواست ازدواج -3

نا امٌدی شٌخ صنعان به سبب جداٌی و دوری از معشوق است اما به محض اٌن که دختر 

ملاقات نمود عشق خود را بازگو کرد و به او پٌشنهاد ازدواج داد، اٌن نشان لازمه ی را 

عشق عذری می باشد. نظر بعضی محققان مبنی بر اٌن که عشق عذری با ازدواج 

اما ناسک از همان نگاه اول تسلٌم عشق می شود و به  24مخالؾ است صحٌح نٌست

 کند و می گوٌد :پٌروزی اٌن عاطفه و تسلطش بر او اعتراؾ می 

 عذل فی السفاهة أهلهاHقـــــد کنت 
 فـــالٌوم أعــــــــذرهم و أعلم أنما

 فـــــأعجب لما تأتی بــه الأٌام
 25سبل الضـلالة و الهـــدی أقسام 

ترجمه :اقوام معشوقه را برای کار ناروا ملامت می کردم ،و از حوادث روزگار در  

شگفتم امروز آنها را معذور می دارم که راه های گمراهی و هداٌت را متفات و متنوع 

 می دانم 

اٌن عٌاشی، خوش گذرانی و آساٌشی که به عنوان سفاهت آن را رقم زد از آن چه که 

عنوان مشکل مطرح نمود ، دور نٌست ،با اٌن وجود ناسک فقط شٌخ صنعان در روٌا به 

به دٌدار و همنشٌنی با معشوقه اکتفا نمود و در داستان اشاره ای به درخواست ازدواج 

وی و همچنٌن خرٌدنش از سرورش ننمود شاٌد نزدٌکی او به معشوقه و انس گرفتنش با 

و اٌن وضعٌت عاشقان او سبب فراموشی طلب وصال ٌا خرٌدنش از سرورش شد . 

عذری است زٌرا در وهله ی اول در پی ازدواج نمی باشند مگر اٌن که رقٌبی ٌا خطری 

را بٌابند که عشقشان را تهدٌد می نماٌد برعکس شٌخ صنعان که در نخستٌن دٌدار با 

 دختر ترسا به او پٌشنهاد ازدواج می دهد 

 شٌخ گفتش چون زبونم دٌده ای
 ٌا با من بساز ٌا دلــــــم ده باز

 ای لب و زلفت زٌان و سود مـن
 روزگــــار مــــن بشد درانتظار
 چنــد نالــــم بردرت در باز کن

 لا جـــرم دزدٌده دل دزدٌده ای
 در نٌاز مـــن نــگر چندٌن مناز

 روی و کوٌت مقصد و به بود من
 گــــــر بود وصلی بباٌد روزگار
 26ٌک دمم با خوٌشتن دمساز کن 

مضمونی که ملاحظه می شود تلاش ناسک برای دٌدار معشوق و طلب وصال همراه با 

 تصوٌر حالت نا امٌدی به سبب دوری و جداٌی از دختر نزد شٌخ صنعان است .

 عوامل بازدارنده بٌرونی -4

سال به رواٌت عطار است و سن  51در آؼاز عشق، سن شٌخ صنعان کمتر از 

خ وفاتش ووفات سلامه نگاه کنٌم هردو عاشق ازنظر سن عبدالرحمان ناسک اگر به تارٌ

                                                           
 144، 2114العظم ،فً الحب والحب العذري  24
 116،  2116.الجواری،الحب العذري تطوره ونشأته  336،. 3اصفهانی ، الاؼانً بى تاج  25
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و سال بزرگ هستند اما دو معشوق آنها جوان هستند دختر رومی از صراحت عاشق و 

 ابراز عشقش چگونه ترسٌد و ؼافلگٌر شد و چگونه او را با سخنش از خوددورنمود .

 دخترش گفت ای خـــــرف از روزگــار
 نچــون دمت سرداست دمسازی مـک

 اٌن زمـــــــان عزم کفن کردن تو را

 ساز کافور و کفـــن کن شرم دار
 پٌرگشتی قصد دلــبازی مـــکن
 27بهترت اٌد کـــــه عزم من تو را 

او برعکس سلامه است که به محبوبش خوش آمد گفت و از او استقبال نمود و علت وآن 

گردد، و دٌگر آن که به همراهی و کمک سرورش برای تدارک ملاقات آن دو بر می 

حتما –چون هر دو معشوق در مدٌنه مشهور بودند –ناسک در دٌدارش انسان معتدلی بود 

معشوقه از قبل در باره ی عاشق مطالبی راشنٌده بود و انس گرفتن معشوقه به عاشق 

سبب می شود که اشتٌاقش به او شعله ورتر شود تا جاٌی که ناسک آرزوم ی نمود که در 

 مه باشد هر زمانی که صدای آوازش را می شنٌد. کنا ر سلا

 ألا لٌت أنّــــً حٌث صار بهاالنّوی
 و إنـــی إذا ماالمــوت زال بنفسها

 جلٌسا" لســلمی حٌنما عج مزهر
 28ٌــزال بنفسً قبـــلها حٌن تُقبَرُ 

 ترجمه :آگاه باشٌد کاش هرجا که دوری او را ببرد مرا همنشٌن سلمی کند تا آن گاه که

صدای چنگ شنٌده شود ؛و اگر مرگ سراغ او بٌاٌد قبل از اٌن که وارد گور شود 

 آرزوی مرگ می نماٌم .

برعکس شٌخ صنعان که خودر ا بر معشوقه تحمٌل نموده. و ٌاوری برای دٌدار او با 

معشوق وکمک به او نٌافت .و معشوقه او را نمی شناسد و اومعشوقه را بی مقدمه برای 

 بدون اٌن که دٌدارهای متعددی بٌن آنها باشد . ازدواج خواست

در خصوص اختلاؾ طبقاتی؛ شٌخ صنعان فقٌهی زاهد و ساکن مکه می باشد و دارای 

فرهنگ عربی اسلامی است اما راهبه رومی می باشد و در ٌکی از صومعه هاٌی که 

پٌروز دارای فرهنگ مسٌحی است زندگی می کند .اما عشق براٌن اختلافات می تازد و 

می شود و اختلافات طبقاتی و جؽرافٌاٌی را از بٌن می برد اما اختلاؾ طبقه ی اقتصادی 

 باقی می ماند فقر و فلاکت افتی است که به ندرت عشق برآن چٌره می شود .

اٌن تفاوت اجتماعی و مادی در داستان سلامه القس نامحسوس می باشد و فقط اختلاؾ 

عشوق مشاهده می شود . دو داستان در اٌن نقطه با هم طبقاتی اجتماعی بٌن عاشق و م

مشترک اند .مضمونی که در اٌن جا قابل ملاحظه است .ظهور عوامل بازدارنده بٌرونی 

می باشد که مانع رسٌدن دو عاشق به همدٌگر می شود .بارزترٌن انها تفاوت سن و سال 

 و سپس فقر و در نهاٌت تفاوت طبقاتی و اجتماعی است .

 وامل بازدارنده درونی ع -5

حالت روانی ،فکری و فرهنگی ،نقش بارزی را در روان عاشق اٌفا می کند شٌخ صنعان 

عاشقی کاملا دلباخته است که در رسٌدن به معشوق تلاش مجدانه ای را به کار می 
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بندداما دختر به وی بی توجهی می نماٌد و ملتزم به عفت است .پس عشق شٌخ ٌک طرفه 

دردناک ترٌن نوع عشق است .اٌن که شخص را دوست بداری و او تو را  است .و اٌن

دوست نداشته باشد و به او فکر کنی و به تو فکر نکند .برعکس عبدالرحمن ناسک که 

عشقش از آؼاز عشق تأمل و عفت آمٌز بود دو طرفه تا حدودی عقل گراست که رنگ 

ادنش به وسٌله ی صدای آواز محبوبه دلباختگی و دلدادگی برآن ؼلبه دارد .قس در دام افت

 زهدش برای ما به تصوٌر می کشد . را به رؼم عبادت و

 إنّ الـّــــتی طرقتک بٌن رکائب
 ةلتصٌــــــدَ قلبک أو جزاء مود

 تمــــشً بمزهرها وأنت حرام
 29انّ الـــــــرفٌق لَهُ علٌک ذمام 

ترجمه :همانا آن معشوقه ای که در کاروانها تو را به وجدا اورد با چنگش راه می رود 

در حالی که تو در لباس احرام خانه ی خدا بودی تا اٌن که قلب تو را شکار کند تا اٌن که 

قلب تو را شکار کند ٌااٌن که با دلدادگی جزای عشق بپردازی به درستی برگردن تو 

 دارد.  پٌمانهای دوستی وجود

سلامه نٌز همٌن ا حساسات و ٌا شاٌد بٌشتر از اٌنها را برملا نمود و عشقش رنگ حسی 

و مادی به خود گرفت .و پاٌان داستان اٌن امر را آشکار می سازد.او عشقش الهی بود او 

برای خدا عاشق بود .و سلامه برای خود .و قهرمان داستان عطار عشق ٌک طرفه دارد 

که بٌشتر داستانهای عاشقانه در ادبٌات فارسی باتوجه به مقدار عشق و اٌن امری است 

نزد دو طرؾ با آن متماٌز شده اند .همچون خسرو و شٌرٌن و فرهاد و شٌرٌن و گل و 

نوروز سٌاو ش و سودابه و............اٌن عشق در داستان عربی رواج چندانی نٌافت 

مضمونی که در اٌن جا می  31و کنٌزٌا ابن حزم 31همچون ٌزٌد و ارٌنب دختر اسحاق 

توانست ملاحظه نمود اٌن است که عفت و راستی در عشق عفٌؾ می تواند از جمله 

بازدارنده های درونی شمرده شود که عاشق راستگو را از عاشق دروؼگو براٌمان 

 بشناساند .

 موانع ازدواج  -6

ج شد .فهم مٌزان عشق عوامل بازدارنده بٌرونی و درونی چندی باعث سرنگرفتن ازدوا

عاشق و ٌا رهاٌی از او شرو طی را قرارداد .اما حقٌقت اٌن است که دو عامل اساسی 

بازدارنده؛ بزرگی سن و فقر مادی است ومی توان از عوامل دٌگر در گذشت، به  اٌن  

خاطر دختر در وهله ی اول شراٌطی را گذاشت و در وهله ی دوم مهرٌه ای خواست با 

ٌن که وی فقٌر است در اٌن جا دختر خود مانع ازدواج است و شروط سه گانه آگاهی به ا

اش چٌزی جز بهانه ی  مخفی کردن سبب اصلی ازدواج که تفاوت سنی و فقر است نمی 

باشد و شاٌد اٌن شراٌط بافته تخٌل داستان پردازان است .اما عبدالرحمن ناسک مانع 

تماعی بود وی عاشقی زاهد بود که به ازدواجش پاٌبندی اعتقادی و رعاٌت عرؾ اج

سرحد جنون شٌخ صنعان نرسٌده بود به اٌن خاطر برای خود مانعی می تراشٌد که 
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ازمعشوقه کامجوٌی نگٌرد .وجود عوامل بٌرونی برای شٌخ صنعان در فقر و پٌری 

 اشکار می شوند و عوامل درونی برای ناسک که در عفت متجلی می گردد.

 دٌدارهای متعدد-4

شٌخ صنعان به سرحد جنون رسٌد تا جاٌی که دٌن اسلام را ترک نمود و وارد دٌن 

مسٌحٌت شد و تمامی شراٌط دختر را پذٌرفت تا به وصالش ناٌل آٌد، همچنان که مولفان 

کتابهای عاشقانه رواٌت می کنند رؼبت های معشوقه را اجابت می نماٌد و اٌن ها از 

شق و له دلداری و عفت دختر را می بٌنٌم . با توجه علاٌم عشق راستٌن است. اٌن جا ع

 به دٌدارهای متعد د شٌخ با احساس دوری زٌسته است و سخنش را اٌن گونه می ٌابٌم :

 اٌن همه خـــــود رفت برگوی اندکی
 چون بنای وصل تـــــــو بر اصل بود
 وصـــل خواهـــم و اشنـــاٌی ٌافتن

 تا تو کـــی خواهی شدن بامن ٌکی
 هرچــــــه کردم بر امٌد وصل بود
 32چنــــد سوزم در جــــداٌی ٌافتن 

ا ما در داستان دوم ناسک به سلامه دل داد همچنان که وی به او دل داد و عشقش را 

برای سلامه پاک قرار داد و شاعری زبانزد شد و روزهاٌی با هم زندگی کردند وی شعر 

خواند گوٌی که دو عاشق با کلمات و تعابٌر در آؼوش می گفت و سلامه آنها را آواز می 

 هم قرار می گٌرند زمانی که ناسک ؼزل می گوٌد و سلامه آواز می خواند :

 أهابــــک أن أقول بَـذلتُ نفسً
 حٌاء منک حـــتی سُل جسمً

 ولـَــــو أنی أطٌع اُلقلب قالا
 33و شقَّ علیَّ کتمانً و طــالا

آنی می دانم که بگوٌم جانم رابرای تو نثار کردم و اگر دلم را  ترجمه :تو را بزرگ تر از

اجابت کنم می گفت :آن قدر از تو خجالت کشٌدم که بدنم علٌل شد و پنهان کردن  راز 

 عشق مرا رنج و آزار داد و ظولانی شد .

با توجه به اٌن تفاوت در دٌدارهای متعدد،از نجوای صادقانه کاسته نمی شود، دختری به 

دلداری و و عده می دهد، و شٌخ سوز دل و عشق خود را بازگو می نماٌد مضمونی  او

که می توان ملاحظه کرد عفت و راستگوٌی در عشق است که همراه نجوای عاشقانه در 

هر دو داستان مشاهده می شود علاو ه بر آن تحمل مشقت و سختی از سوی شٌخ صنعان 

 است .

 آخرٌن دٌدار-3

و عشوه ی دختر، خسته و ملول نزده می شود و همچنٌن از خوکبانی  شٌخ صنعان از ناز

که هٌچ سودی از آن نمی برد و مدت زمانی که با دختر زٌست بی فاٌده بودو ملال آور؛ 

در نتٌجه وی بدون آگاهی دختر و بدون خداحافظی دختر را رها می کند .برعکس، 

صوٌر می کشد تا جاٌی که سلامه که حالت ٌاس و نومٌدی را از جانب عشقش به ت

عشقش شعله ورتر شده به اوج می رسد آن چنان که آرزوی در آؼوش گرفتنش را دارد 

                                                           
 136ص 1334عطار نٌشابوری، منطق الطٌر  32
  335ص  3اصفهانی، الاؼانً بى تا،ج  33



 هـ 6419م /  2068                                                ) أ يلول ( 621مجلة الآداب / العدد 

255 

عاشق نمی پذٌرد وآرزوی دٌدارش را در آخرت دارد پس با او وداع کرده و او را رها 

 می کند همچنان که در اٌن جا ملاحظه می کنٌم  خود را مورد خطاب قرار می دهد :

 34و هل أنت عن سلامة الٌوم مقصر  القلب هل أنت مبصر ألا قل هذا
ترجمه :هان به اٌن دل بگو اٌا تو دارای بصٌرت هستی ؟و آٌا امروز ازعشق سلامه 

 کوتاه خواهی آمد؟

تصوٌر حالت ناامٌدی و جداٌی با گسترده شدن عشق و رسٌدن به او ج آن نزد سلامه و 

امٌدی و دوری بهره ی شٌخ صنعان در اٌن چنگ زدن به عفت نزد ناسک است اما نا 

 دٌدار بود .

 عشق ابدی ٌا عشق گذرا -6

براساس مقوله ی مشهور که مجاز پل حقٌقت است هر دو عاشق در اٌن مرحله انصراؾ 

خود را از اٌن عشق ابراز می نماٌند و زمان پٌش از اٌن عشق را بر می گزٌنند با 

ز عشق دختر توبه می کند و به همراه دوستانش تفاوتهاٌی در راه و روش، شٌخ صنعان ا

به مکه بر می گردد و علت آن نا امٌدی از وصال دختر و خستگی از ناز اوست. اما 

روش عبدالرحمان ناسک در انصراؾ از عشق سلامه متفاوت است زٌرا سلامه او را 

جود عاشق هوس باز گمان کرد به علت تاثٌر زندگی اجتماعی در مدٌنه و به دلٌل و

اشعار عمر بن ابی ربٌعه که در شهر راٌج بود او زهد و ترس از خداوند وامٌد به آخرت 

را بر لذت های دنٌوی بر می گزٌند همچنان که در پاٌان داستان آمده است او در شعرش 

معشوقه اش را مورد سرزنش قرار می دهد زٌرا عشقش را درک ننمود و به اٌن خاطر 

 می گوٌد :

 ا و  تحسب أنــــناباتت تُعللّن
 حتــی إذا سطع الصباح لناظر

 فی ذلك أٌقاظ و نحن نٌام
 35فإذا و ذلـــأ بٌننا احلام 

ترجمه :برای ما بهانه تراشی کرده و خٌال می کرد ما هوشٌارٌم اماما در خواب مستانه 

بودٌم وقتی افتاب ظلوع کرد و صبح به نظارگان روشن گردٌد آن چه مٌان ما بوده روٌا 

 و خٌال گر دٌده است .

مضمونی که در اٌن جا می توان ملاحظه نمود علاوه بر عفت و قانع بودن به چٌزی 

اندک از معشوق نزد عبدالرحمان ناسک سرزنش معشوقه است .و عکس العمل شٌخ 

 صنعان و دوری از معشوقه به خاطر کارهاٌی است که از روی جفا انجام می دهد .

 پاٌان داستان  – 11

صنعان از نٌمه ی راه به ندای قلبش پاسخ داد و به نزد محبوبه اش برگشت و اٌن  شٌخ

در جای خود دلٌلی  بر استمرار عشق است. همان طور که نزد عشاق عذری است و 

 شواهد متعددی در داستان هاٌشان وجود دارد که مجال ذکر آنها نٌست .
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ل عاشق ذات الهی می تابد شاٌد عارفان بازگشت شٌخ را الهام ؼٌبی می دانند که بر د

بتوان گفت شٌخ صنعان واسطه ای از در ؼٌب بوده تا به معرفت برسد. دو داستان به 

جداٌی عاشقان می انجامد دختر می مٌرد و شٌخ عاشق به تنهاٌی و بدون معشوقه به 

همراه دوستانش به دٌارش بر می گردد همچنان که سلامه به تنهاٌی و بدون عاشقش به 

راه سرورش به مدٌنه برگشت رسٌدن عشق به اوج خود نزد دختر و شٌخ صنعان می هم

باشد موضوع دٌگری که از اٌن دو داستان بر می آٌد همچنان که نزد عاشقان عذری 

وجود دارد فراق و جداٌی است که بهره ی دو عاشق است و شاٌد دٌدار در اخرت باشد 

الرحمن ناسک هنگام دور ی اش از سلامه همچنان که از رفتار دختر رومی و حرؾ عبد

 به آن اشاره نمود .

 نتٌجه گٌری 

مشخصه ی بٌشتر داستان های عشقی در ادبٌات ؼناٌی فارسی آن است که آؼاز عشق در 

اؼلب آنها از راه شنٌدن وصؾ معشوقه است و اٌن بر عکس مشخصه ی عشق در 

ا دٌدار محبوب و سخن گفتن با ادبٌات عربی است که آؼاز عشق در آنها از راه نگاه ٌ

 اوست .

در داستانهای فارسی افشای راز عشق اهمٌت خاصی ندارد زٌرا عاشق از افشای راز 

عشق درٌػ نمی کند.و اٌن مساله در اٌن داستان به صورت آشکارا بروز ٌافت زٌرا 

عاشق تلاش خود را در افشای راز عشق به کار می بندد برعکس داستان عربی که در 

عاشق تلاش خود را در پنهان کردن راز عشق به کار می بندد و در داستان ملاحظه  ان

 کردٌم که چگونه عاشق شرمندگی خود را از افشای راز عشق ابراز نمود .

از اختلافاتی که در دو داستان ملاحظه نمودٌم آن است که مانع و حجاب رسٌدن 

می باشد برعکس داستان سلامه  نامشروع به معشوق در داستان شٌخ صنعان دختر رومی

اٌن داستان مارا به ٌاد –القس که مانع و حجاب در ان خود عبدالرحمان قس می باشد 

داستان خسرو و شٌرٌن می اندازد که مانع حجاب و رسٌدن ؼٌرمشروع خود شٌرٌن بود 

به همٌن دلٌل ٌکی از وٌژگی های عشق عذری علی رؼم تفاوت در هدفهای دو داستان –

ٌن جا تجلی پٌدا می کند . عطار عشق عذری را به خاطر بٌان عشق الهی مطرح در ا

نمود و از آن به عنوان مجاز پل حقٌقت ٌاد کرد زٌرا در عشق عذری ناامٌد ی و 

محرومٌت وجود دارد که عاشق را در آتش جداٌی و دوری رها می نماٌد و ان امر سبب 

حد جنون می رسد همچنان که برای شٌخ  لاؼری و هذٌان گوٌی می شود وگاهی اوقات به

 اتفاق افتاد . -و قبل از او مجنون لٌلی-صنعان 

ملاحظه کردٌم که در داستان اٌرانی عاشق تلاش خود را در وصال معشوق به هر شٌوه 

ای به کار می بندد بر عکس داستان عربی که معشوقه تلاش خود را در وصال عشق به 

تان عربی بر عفت عاشق بٌش از معشوق دلالت دارد و در کار می بندد. اٌن امر در داس

داستان اٌرانی عکس آن صحٌح است که از اٌن راه به جاٌگاه زن و نوع زندگی اجتماعی 

 در آن زمان پی می برٌم و اٌن امر اکٌدا در داستانهای عشق صادق نمی باشد .



 هـ 6419م /  2068                                                ) أ يلول ( 621مجلة الآداب / العدد 

225 

عشق زاهد که در پاٌان به عشق عارؾ که عشقی جنون آمٌز بود و بر عکس آن به 

عشقی ملتزم بود و از راه منحرؾ نشد پی می برٌم . عنوان مقاله  با مضمون دو داستان  

به صورت منسجم  آورده شد چرا که زاهد در عشق مٌانه روی پٌشه می کند اما شٌخ به 

 جنون مبتلا شده و به سبب عشقش از داٌره ی اسلام خارج می شود .

ودی از همدٌگر متفاوت است داستان شٌخ صنعان پند هدؾ روائی در دو داستان تا حد

 آمٌزو عبرت انگٌز ا

ست و برای کسانی که در مرتبه ی مرٌد و سالک در تصوؾ و عرفان باشند و رابطه ی 

شٌخ با مرٌدانش را  شرح می دهد و  هدؾ داستان نمادٌن و عرفانی است بر عکس 

است جز اٌن که هدؾ آن تبٌٌن عفت داستان سلامه القس که خد پند آموز و عبرت انگٌز 

عشق عذری است که در آن عشق بر اساس ذات معشوق و نه برای کامجوٌی از اوست و 

همچنٌن بر تاثٌر دٌن بر دٌن داران اشاره دارد چرا که زهد و ترس از خداوند دٌن داران 

بٌه است را از انجام گناهان دور نگه می دارد و ازاٌن نظر به داستان ٌو سؾ و ذلٌخا ش

 که ارتباط تنگاتنگ بٌن عشق عذری وعشق صوفی را براٌمان نماٌان می سازد .

 منابع

تحقٌق عبدالكرٌم العزباوي وعبدالعزٌز مطر . مؤسسة جمال  3،ج6اصفهانً ، ابو الفرج ، بى تا . ج

 للطباعه والنشر . بٌروت ، دار احٌاء التراث العربً.

لحب العذري وتطوره ونشأته ، بٌروت، المؤسسة العربٌة (، ا2116الجوارى ، أحمد عبدالستار )

 للدراسات.

(، بٌروت ، المؤسسه العربٌه للدراسات 1663ابن حزم الاندلسً ، طوق الحمامه ،تحقٌق احسان عباس )

 والنشر.

 ش( ، ترجمه محمد على فروؼى ، چاپ دوم، تهران ، انتشارات جامى.1336افلاطون ، ضٌافت )

 ، دمشق ، دار المدي.3( فً الحب والحب العذري ، ط2114) العظم ، صادق جلال

( ، وحدت هندي منظومه هاى عرفانً شٌخ صنعان ودختر ترساٌى ،تهران ، 1334خواجوي ، محمد )

 انتشارات مولى.

(، منطق الطٌر ، تصحٌح محمد شفٌعً كدكنى ، چاپ چهارم، 1334عطار نٌشابورى ، فرٌد الدٌن ،)

 .تهران ، انتشارات سخن

 (، تصحٌح محمد تقى دانش پژوه، مشهد ، مجله دانشكده ادبٌات 1344ؼزالً ، ابو حامد ، )

، تهران ، مكتبة مجلس الشورى 1(، ابن قتٌبه بن مسلم الامامة والسٌاسه ، ج 2116ناجً، عبدالجبار)

 الاسلامً.
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 پانوٌس

د كه عشق را بـا هـوس هـاي بو« ه بنً العذره »عشق عذري ٌا عشق پاك، منسوب به قبٌل عشق عذرى: 

از قباٌل جنوب عربستان بودند و در اٌن عشق شهرت جاودانـه اي « ه بنً العذره »مـادي آلـوده نمٌكردند. قبٌل 

اند. به طوري كه سه زوج از مشهورترٌن دلدادگان؛ عروه و عفراء، قٌس و لبُنً، جمٌل و بثٌنه بـه اٌـن  - ٌافتـه

در وجود عاشق و معشوق تجـسم مـً ٌافـت، عشقً دوطرفه و توأم با عفتّ بود و  قبٌله تعلق دارد. عشقً كه

. ازاٌن رو در تعرٌؾ عشق عذري گفته اند : عشق عذري، عشقً  همواره عشقشان به فراق و ناكامً مً انجامٌـ

به جسمانً است كه چون به وصـال نمٌكشد، مً كُشد و حدٌث عشق مربوط به عشق پاكً است كه عاشق را 

 مرتبه شهادت مـً رسـاند.

 

 

Examination of applying the Pure Love Concept  

in the story of Shaikh Sanan and Salama Alqas 

  

Abstract 

This paper, as its title shows, is a comparison between Shaikh Sanan 

story and Salama Al-qas story. Examination of concepts of Shaikh 

Sanan and Christian maiden story shows that this story has features of 

pure love and is qualified to be compared with Salama Al-qas . These 

two stories are examined in terms of romantic concepts and issues 

regarding to pure love in lyric literature and the connection of pure 

love (virtual) with true love (actual) in mystical literature 

Displaying similarities and differences between these two stories in 

terms of thinking, cultural, and religious differences of those periods 

of time will be attracted by researchers’ attention to explore other 

lovely theater with new approach and compare them with each other 

regarding to pure love. 

 


